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حافظ
عزم ديدار تو دارد جان بر لب آمده

بازگردد يا برآيد؟ چيست فرمان شما؟

شادی پس  از آتش سوزی

فــرار از بلایــای طبیعــی و 
ویرانی هــای آن امکان پذیــر 
نیســت، اما کمک کردن به بازمانــدگان آن، امکان پذیر 
است؛ کاری که کمک می کند تا بازماندگان این فاجعه ها 
زندگی را راحت تــر تحمل کنند و ادامه دهنــد. این نکته 
به ویژه درباره کــودکان بازمانده از بلایای طبیعی بســیار 
مهم اســت. آتش ســوزی های جنگلی در  ماه آگوســت 
امسال)2023میلادی(، سال سختی را برای مردم هاوایی 
در مائوئی رقــم زد؛ ویرانی هایــی که هنوز هــم آثار آنها 
به جامانده اســت. اما با نزدیک شدن به سال نوی میلادی، 
کارکنان فروشگاه زنجیره ای والمارت ایالات متحده)شرکت 
چندملیتی ای که دارای بزرگ ترین شبکه فروش موادغذایی، 
سوپرمارکت ها و هایپرمارکت های جهان است( و سازمان 
خیریه  بین المللی به نام ســپاه رســتگاری، با ده ها هزار 
اسباب بازی و هدیه های رایگان به هاوایی سفر و این هدایا 
را به کودکان بازمانده و آسیب دیدگان از فاجعه آتش سوزی 
تقدیم کردند. براساس آمار اعلام شده توسط والمارت، حدود 
35هزار قطعه اسباب بازی بین کودکان توزیع شده است و 

این کار هنوز هم ادامه دارد.
این هدایا در جشن کریســمس زودهنگام توسط والمارت 
و ســازمان خیریه مذکور به کودکان ارائه شد. این جشن 
برای کودکان 2مدرســه ابتدایی برگزار شد؛ 2مدرسه ای 
که در آتش ســوزی کاملا ویران شــدند و دانش آموزان و 
پرسنل مدرسه فعلا در سالن اهدایی توسط سازمان خیریه 
بین المللی رستگاری اقامت دارند. علاوه بر 800کودکی که 
این هدایا را دریافت کرده اند، به پرســنل و کارکنان مراکز 
نگهداری و مدارس  این کودکان نیز کارت هدیه و بنُ خرید 
از والمارت برای سال نوی میلادی ارائه شده است. بسته های 
اسباب بازی با پوشش هایی پوشانده شده بودند تا هیجان 

بچه ها برای بازکردن هدایا بیشتر شود.

دغدغه

مهتاب خسروشاهی

گاهی فکــر می کنم چقدر خوب می شــد اگر 
می توانســتم ماننــد مردپالتوپــوش فیلــم 
هشت ونیم، یکباره از وسط شلوغی های زندگی پرواز کنم و بشوم 
یک بادبادک. این تصویر فلینی از کابوس قهرمانش، برای تمام 
ماهایی که میان ماشین ها و هوش مصنوعی ها و زندگی عصر 
مدرن گیرافتاده ایم، یک رویاست. برای من اما این صحنه 
گذشته از حس رهایی، رویایی اســت که می تواند به یک 

سرانجام پر از تنهایی ختم شود؛ یک تنهایی رویایی.
برای ما زن های خانه دار تنهایی نعمت است. خصوصا اگر مادر 
باشیم و شلوغی های زندگی امانمان را بریده باشد، می توانیم بهتر درک کنیم 
این کالای کمیاب، چقدر گران قیمت و درخشان است. مهمانی های شلوغ، 
آخر هفته های پرازدحام و بچه هایی که کارهایشان تمامی ندارد، می تواند هر 
آدمیزادی را تشنه تنهایی کند. اغلب ما تنهایی را در معنای منفی و به مفهوم 
انزوا و بی کسی می دانیم و به کار می بریم، اما بعد مثبت و سازنده آن یعنی 

فردیت و خلوت را نادیده می گیریم. ژیل دلوز، جایی درباره ژان لوک گدار و 
تنهایی اش می گوید: »او سخت و مدام کار می کند که حاصلش تنهایی است. 
او تنهای تنهاست. ولی نه یک تنهایی معمولی. تنهایی او خالی نیست، مملو 
از رویاها، خیال پردازی ها و آدم های گوناگون است. تنهایی او خلاق است!« 
حالا با حرف های دلوز هم راحت تر می شود فهمید که تنهایی ای که خالی 
نیست یک نیاز اساسی است و هم می شــود خیلی راحت به گدار حسادت 
کرد. چون احتمالا در زندگی تجربه این را نداشته که کسانی برای هر کار 
ساده و پیش پاافتاده ای مدام صدایش بزنند: مامان! البته تنهایی در انتهای 
طیف خودش هم قدری خطرناک می شود. شــاید برای درک این میزان 
خطر، کافی باشد 3کلمه نویسنده، هتل و کوبریک را به خاطر بیاوریم اما این 
را نمی شود انکار کرد که برای داشتن یک زندگی متعارف، دز مشخصی از 
تنهایی، ضروری و لازم است. من برای این دز مشخص، گاهی مجبورم کمی 
دیرتر از بچه ها بخوابم تا فیلم ببینم. دوستی را می شناسم که بچه هایش را به 
پرستار می سپارد تا چند ساعت در هفته به کتابخانه برود. دوستان دیگرم به 

تکنولوژی افتراسکول مجهز شده اند تا با خیال راحت سرکار بروند. یادآوری 
تمام اینها برایم کمی عذاب آور می شود. آیا ما موجوداتی را به دنیا آورده ایم 
که می خواهیم از دستشان خلاص شــویم؟ می گویید فقط گاهی؟ آیا ما 
موجوداتی را به دنیا آورده ایم که می خواهیم گاهی از دستشان خلاص شویم؟ 
قضیه هنوز هم وحشتناک است. ما مادرها همیشه بین »عشق و اتصال به 
فرزند« و »انقطاع از فرزند برای حفظ فردیت خود« در رفت وآمدیم. میان 
»بیابغلم بشین« و »امشب بابا برات قصه میگه«. صبح ها صدای بوسه هایمان 
تا ته کوچه می رود و شب ها صدای جروبحث هایمان. کنار سرویس مدرسه پر 
از ذوق می شویم و تا زنگ دوم نشده دلتنگشان. اما می شود به راحتی اعتراف 
کرد که در لحظات دلبستگی چقدر زمان کارکرد خود را از دست می دهد و 
آنقدر کش می آید تا چیزی از احساس رقیقمان جا نماند. مثل اسلوموشن در 
قاب تصویر پر می شود. برعکس مواقعی که می خواهیم رها باشیم صحنه ها 
با کات های سریع از پی هم می گذرند و این قاب ها اما کفاف ما و تمنای ما را 
نمی دهد. ما مادرها گاهی دوست داریم در قابی بدون بچه ها دیده شویم، قابی 
از یک زن که می تواند خارج از جایگاه همیشگی تعریف و دیده شود. گاهی 
دوست داریم مثل مرد پالتوپوش فیلم فلینی بادبادکی باشیم تنها در آسمان، 
اگرچه می دانیم نخ ها در دست بچه هاست و عاقبت صاف می افتیم پایین در 

آغوش شان. ما مادرها همان سقوط را هم دوست داریم.

کابوس فلینی و بادبادک مادرانه
مریم شوندی

فوت می کنند، می خندند، سفارش خريد می دهند، از حال 
بد حيوان خانگی شــان می گويند، آدرس غلط می دهند و 

بعضی ها هم از دادن فحش و ناسزا دريغ نمی کنند.
مزاحمان تلفنی که با آمــدن تکنولوژی های جديد گمان 
می کرديم  نسل شــان منقرض شده اســت، هنوز وجود و 
همچنان به کارشــان اصرار دارند، به ويژه کسانی که تلفن 
را برمی دارند و شماره ســه رقمی يکی از مراکز امدادی را 
می گيرند تا چند دقيقه ای را به خيال خام خودشان خوش 
بگذرانند. اما هزينه شوخی با سازمان های امدادی بالاست؛ 
چيزی مثل از دســت رفتن زمان طلايی نجات يک بيماريا 

سوختن و مرگ آدم ها در ميان آتش و دود.
اورژانس يکی از مراکزی است که مزاحم تلفنی زيادی دارد؛ 

بنابر آمار مرکز اورژانس استان تهران، در 8 ماه نخست همين 
امســال، اورژانس تهران 69 هزارو 760مورد تماس تلفنی 
مزاحم از 21هزار خط تلفن داشته است.جالب اينکه فقط از 
يک خط تلفن، 8هزار تماس مزاحم ثبت شده است. يعنی يک 
نفر نه به اشتباه که به عمد 8هزار بار شماره اورژانس را گرفته 
که مزه بريزد! واقعا اين آدم کيست که اينقدر وقت اضافه دارد 
و کارش مزاحمت ايجاد کردن برای اورژانس است؟ کاش اين 
وقت را می گذاشت و با يک پزشک درباره بيماری اش صحبت 
می کرد تا جان باقی افراد را که نياز فوری به اورژانس دارند و 
گاهی پشت خط اين قبيل مزاحم تلفنی ها می مانند به خطر 

نيندازد.
اين نکته هم قابل توجه اســت که در سال های اخير شماره 

تلفن تماس گيرنده در سامانه مراکز امدادی مثل اورژانس 
و آتش نشــانی ثبت و نشــانی محل مزاحمانی که به طور 
پياپی با اين سازمان ها تماس می گيرند شناسايی می شود و 
دستگاه های قضايی با آنها برخورد می کنند، به همين دليل 
آمار مزاحمت های تلفنی نسبت به سال های گذشته کاهش 
يافته است؛ با اين حال همچنان مزاحمت های تلفنی يکی از 
چالش های اساسی نيروهای امدادی است و به نظر می رسد که 
بايد قانون سفت و سخت تری برای اين افراد اعمال شود، چرا 
که بيشتر قوانين، قديمی هستند و  بازدارنگی ضعيفی دارند.

ضمن اينکه کارشناســان اجتماعی معتقدند که بيشــتر 
مزاحمان شــماره های اضطراری، نوجوانانی هستند که به 
بهانه نداشتن تفريح با ايجاد مزاحمت برای اين سازمان ها 
خود را سرگرم می کنند. بنابراين بايد پس از اهميت توجه به 
بعُدشناختی و توجيهی که نيازمند آموزش از سوی خانواده 
و مدرســه اســت، برای اوقات فراغت نوجوانان و هدايت 
آنها به سوی فعاليت های ورزشی و هنری و تفريحات سالم 

برنامه ريزی کرد.

تو کی هستی؟

دستنوشته های
 

 یک خانه دار عشق سینما


